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زیادات ثقه، نقا از اها یدعت، نقد ساااند و متن روایات،  ر  و             
 یین گردد؛ ثانیار آرا و نترات حاکم یا دیدگاه سااایر محدثان  تتلدیا 

پای ندر حاکم یه نترات خودش در تهیه        نمقایساااه شاااود؛ ثالثار میزا    

ها میزان  و یا ارائة تحلیلی دریارۀ آن کتاب مسااتدرک یررساای گردد 
صحت آرار ور و اعمال آن آرا یر روایات مستدرک مللوم شود و    

یا         یه این ترتیب ویژگی   هار مکتب حدیثی حاکم آشاااکار شاااود. 
سی  سه و  هایرر ساها       هارمقای ساب ت شد انت یه حاکم در  آزم مللوم 

یا اسااتناد یه دآیلی چون کهولت ساان،   تصااحیح احادیث مسااتدرک
ستدرک یه خاطر فوت        شتن یرار تنقیح م ضلف حافته و مهلت ندا

ندارد و می    یت علمی  یات          مق ول یه روا ناد  توان گ ت ق ا از اسااات

 مستدرک یاید سند و متن یازیینی شوند.

یدی:   واژه حدیث    ،رحاکم نیشااااایور  های کل تب  حاکم،    یمک

 .  ثیمستدرک، تساها حاکم، اقسام حد

 و طرح مسئله مقدمه

هار متلددر انجام شده است. یکی از موارد مهمی که  در حوزۀ علم الحدیث پژوهش

ها کمتر مورد تو ه قرار گرفته، یررسی شیوۀ عملکرد محدثان و مکتب    یه نس ت سایر حوزه  

 حدیثی آنان است.

حدیثی حاکم نیشایورر در تصحیح و تضلیف روایات  این مقاله درصدد یررسی منهج 

ستدرک خود اوست. می   شود      یه ویژه روایات مو ود در م سخ داده  سؤال پا خواهیم یه این 

که عملکرد حاکم آیا مطایق شاایوۀ یرارر و مساالم اساات یا از شاایوۀ عملکرد آنان ترطی    

ملرفة  حدیثی ور از  مله  کند؟ یه این منتور آثارمتساهلانه یرخورد می اصطلا یهنموده و 

صحیحین      ستدرک علی ال صحیح، الم و  علوم الحدیث، المدخا الی اآکلیا، المدخا الی ال
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ترین اثر در  ها مورد اول و دوم مهماند. در میان آنمورد یررساای قرار گرفته تاریخ نیشااایور

 اشد. یاثر در زمینه روایات منقول می ترینمهمزمینة اصول حدیث و مورد چهارم 

ز یررساای  گیرر روش حدیثی حاکم و نیما از طریق مقایسااة میان این آثار یه دن ال پی

سند یا متن روایات و       ساها حاکم در یاب اغماض از ضلف مو ود در  قا  نمیزان صحت ت

حث از  ییاییم که او در هم نین یا یررساای آثار حاکم درمی یاشاایم.می مسااتدرکها در آن

حب  توان او را محدث صاااا یا دیگران دارد و یراین اسااااا می الحدیث تمایزاتی  مصاااطلح

زم است   آ تر روش او یررسی شود   منهجی متمایز از دیگر محدثان دانست. یرار اینکه دقیق 

ساها   متمایلات و گرایش مذه ی ور هم یررسی گردد تا در نهایت یه میزان صحت اتهام    ت

 یافت. یودن او در تصحیح روایات و علا وقوع تساها دست 

ایع و تحقیقات حدیثی اساات اده شااده در ادامه   تحلیلی و من -روش این مقاله توصاای ی

 شود.اشاره می

  نیشابوری زندگینامه حاکم .1

حاکم نیشاااایورر       یه  لد  1ایوع دالله محمد ملروف  ق، 1404)این عسااااکر،   321، متو

( 433، ص1ق، ج1408ساااالگی در نیشاااایور )ساااملانی،     84در  4052( و متوفار  227ص

س کی، یی   می شد ) سال  1045، ص3؛ ذه ی، یی تا، ج155، ص4تا، جیا در   330(. اول یار یه 

                                                 
ق، 1413؛ ذهبی، 1039:ج، ص3تا، ج؛ ذهبی، بی155، ص4تا، جبراي آگاهی از زندگی نامه حاكم نک: سبکی، بی. 1

؛ بروكلمان ، 608، ص3ق، ج1382؛ ذهبی، 122، ص401-420ق، حوادث سال 1415؛ ذهبی، 162، ص17ج

؛ 432، ص1ق، ج1408؛ سمعانی، 162، ص1ق، ج1357؛ ابن اثیر، 5ش، ص1362، ؛ فارسی215، ص3ق، ج1382

، مدخل ابن البیع؛ ابن 411، ص1تا، ج؛ بستانی، بی227ق، ص1404؛ ابن عساكر، 176، ص3تا، جابن عماد، بی

؛ ابن جزري، 109، ص15ق، ج1415، مدخل بیع؛ ابن جوزي، 2تا، ج؛ وجدي، بی280، ص4ق، ج1392خلکان، 

، 11ق، ج1408؛ ابن كثیر، 851، ص3ق، ج1409؛ خلیلی، 93، ص3ق، ج1417؛  خطیب بغدادي، 184ص ق،1352

؛ دهخدا، لغت نامه دهخدا، ماده ابن البیع و حاكم نیشابوري؛ آغابزرگ 454، ص1ق، ج1412؛ سزگین، 409ص

، 7، ج1374؛  مدرس، 294ق، ص1411؛ صدر، 342، ص7ق، ج1392؛ خوانساري، 167، ص2ق، ج1391طهرانی، 

 .72، ص7و ج 447، ص5ق، ج1401، افندي، 391، ص9ق، ج1403؛ امین، 427ص

 داند.هجري می 403( سال وفات حاكم را 852، ص3. خلیلی )شاگرد حاكم( در الارشاد )ج 2
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، 17ق، ج1413از این ح ان اسااتماع حدیث داشااته )ذه ی،   334نه سااالگی و یلد از آن در 

ث یه خراسااان، ماورالالنهر،   و در ادامه در طلب حدی (156ج، ص4تا، ؛ ساا کی، یی163ص

(. ور نزد صدها استاد گاهار    163، ص17ق، ج1413عراق و حجاز س ر نموده است )ذه ی،   

یه              ثا احناف، کرام حاکم، م یا خود  مذاه ی مت اوت  ید و  قا یان و مشاااایخ   1دارار ع ، علو

 (. 163، ص17ق، ج1413تلمذ نموده است )ذه ی،  2صوفیه

ار اساات که یرار رشااد زهد یه نشاار   مار صااوفیهدریارۀ حاکم گ ته شااده که از عل

شایورر،       ضوع اقدام نکرد )حاکم نی ضلیف و مو ان  (. در دور52، ص1ق، ج1418روایات 

ش، 1332)ص ا،  رسم شده یود هاخانقاهحاکم سماع اغانی صوفیانه و پایکویی در یسیارر از 

شنیدن این ( و ینا یه نقا این  وزر گویا حاکم یی221، ص1ج صدار   میا یه  نواها ن وده و 

؛ حاکم  234-235ق، ص1403هزاره خوانندۀ زن محج ه را استماع کرده است )این  وزر، 

حاکم یا م اد روایات تحریم اساااتماع آواز زن   (. این عما33-34ق، ص1375نیشاااایورر، 

، 4تا، ج ؛ حاکم نیشاااایورر،یی  335، ص3ق، ج1403نامحرم ساااازگار نیسااات )ترمذر،      

 (.501، صش1362؛ صدوق، 515ص

ضاوت یوده ور را لقب الحاکم دادند.  س یر    3چون مدتی متولی امر ق او هم نین نقش 

شان از و ود او  میان دو دولت سامانی سنی مذهب و آل یویه شیلی را داشته و در مراسلات     

ست )این خلکان،       شده ا ست اده  شایورر،  281، ص4ق، ج1392ا -35، ص1375؛ حاکم نی

34.) 

                                                 
خوردند، باشند. اینان فریب زهد و ورع ابن كرام را . كرامیه پیروان ابوعبدالله محمد بن كرام از پارسایان سیستان می1

 (.67، ص1356كه همگی از سیستان اخراج و بعدها خود به چندین گروه تقسیم شدند )رازي، ق
ق، 1415؛ ابن جوزي، 313-314، ص2و ج 74، ص1ق، ج1408؛ سمعانی، 25، ص16ق، ج1413. نک: ذهبی،  2

، ؛ فارسی124، ص401-420و حوادث سال  290، ص380-400ق، حوادث سال 1415؛ ذهبی، 176، ص14ج

 .6ش، ص1362

دانند )سزگین، ( و برخی قاضی شهر نسا می215، ص3ق، ج1382. برخی وي را قاضی نیشابور )برو كلمان،  3

ها و آب فراوان در خراسان بزرگ بوده است )نک: ( نسا شهري زیبا و خوش منظربا باغ454، ص1ق، ج1412

 (.  281، ص5، ج1399حموي، 
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 نیشابوری فرهنگی حاکمجایگاه علمی و . 2

. (156، ص4تا، ج ایگاه شااامخ علمی حاکم مورد ات اق محدثان اساات )ساا کی، یی 

ی،  هااااا(، او را یر خود مقدم داشااته )ذه 406هااااا( و این فورک )387ایوسااها صااللوکی )

اساااتیدش هم ون ایواسااحاق مزکی و احمد   ( و128، ص401-420ق، حوادث سااال 1415

اند. ایویکر ییهقی، ایوالقاسااام قشااایرر از شااااگردان )ذه ی،      هحیرر از او روایت نقا کرد  

 اند.( حاکم هم ون خود ور از یزرگان علم حدیث164-65، ص17ق، ج1413

ق، 1404ساااالگی دسااات یه نگارش یرد )این عسااااکر،      16یلنی از  337او از ساااال 

فة علوم تاریخ النیسااایوریین )تاریخ نیشااایور(؛ ملر ( و موضااوع ییشااتر آثارش مانند  227ص

)ذه ی،   الحدیث؛ المستدرک علی الصحیحین؛ المدخا الی الصحیح؛  زل فی فضائا فاطمة

ما ت رد یاخرا ه کا واحد من       (؛ 132و 128و  126، ص401-420ق، حوادث ساااال 1415
صحیحین      شرط ال سند علی  ساکر،   الإمامین؛ ترا م الم سمیة من   (؛ 227ق، ص1404)این ع ت

الضاال ال؛ المدخا الی ملرفة  (؛ 454، ص1ق، ج1412)ساازگین،  أخر هم ال رارر و مساالم
ترریج  (؛ 11-12، ص1ق، ج1422)حااکم نیشااااایورر،   المساااتادرک؛ مقتاا الحساااین   

المدخا الی    (؛ 55-56، ص1ق، ج1418)حاکم نیشاااایورر،   الصاااحیحین؛ ملجم الشااایو  
یدیع  (42، ص1375)حاکم نیشایورر،  « م اخر الرضا »(؛ 123ق، ص1391)حسینی،  اآکلیا 

 سایقه یوده است.و یی

 مذهب حاکم نیشابوری. 3

ییشتر آثار حاکم یه یررسی روات و روایات منقول از طریق اها سنت اختصاص دارد،  

ضی خوانده       شیله و حتی راف سنت ور را  شیله و اها  اند. علت این امر اما  ملی از علمار 

س ت یه         سرتگیرانه آن دوران ن ضع  ست یه دلیا مو شد. زیرا در آن    ممکن ا شیلیان یوده یا

پرداخت که شیله ییش از سایرین یه آن کار تو ه داشت، او را   عصر اگر کسی یه کارر می  

کردند. نمونة آن دارقطنی اسااات که یلد از ح ر کردن دیوان ساااید  منتساااب یه تشااایع می

 (. 8، ص1تا، جحمیرر )شیلی( یه تشیع منتسب گردید )دارقطنی، یی
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ن ات اق در مورد حاکم رور داده یاشااد که گاه ور را شاایلة ملتدل  چه یسااا شاا یه ای 

( و گاهی رافضااای    185، ص2ق، ج1352؛ این  زرر، 433، ص1ق، ج1408)ساااملانی،  

 (.174-75، ص17ق، ج1413اند )ذه ی، گ ته

ساب نقا حدیث     سنت در این انت صحیح   «طایر»یا « طیر»از  مله دآیا علمار اها  ؛ ت

شیرین )خطیب یغدادر،    « فعلي مولاهمن كنت مولاه »حدیث  شرط  (؛ 94، ص3ق، ج1417یر 

ضائا ملاویه )ذه ی،   س کی، یی 175، ص17ق، ج1413امتناع از نقا روایاتی در ف ، 4تا، ج؛ 

(؛ ادعار ا ماع یر دروغگویی این قتی ه دینورر؛ ادعار تواتر در اینکه پیام ر)ص(        163ص

یاشد )این  زرر،  )ع( از  انب پیام ر)ص( میختنه شده و مسرور یه دنیا آمد و وصایت علی

 (. 608، ص3ق، ج1382؛ ذه ی، 184-85، ص2ق، ج1352

یاندازیم خواهیم دید که هیچ یک دلیلی مقنع یر            یه موارد مذکور نگاهی دقیق ی اگر 

، 4تا، جگمان گویندگان آن ساارنان )ساا کی، یی  انگرییتشاایع حاکم نیساات یلکه صاارفار   

، 3تا، ج؛ ذه ی، یی60-61ق، ص1424؛  حسااان علی، 162-163-164-167-169-170ص

سرت   1042ص ضلیت  شیلیانی         ( دریارۀ حاکم و و ست.  شیلیان ا س ت یه  گیرانة آن عصر ن

و  4ص ق،1405(، علی قائنی )قائنی، 162، ص3ش، ج1363مانند شااایخ ع اا قمی )قمی، 

 246و 199، ص2و ج 293، ص3ق، ج1391یزرگ طهرانی، (، آغایزرگ طهرانی )آغا  428

صدر،       280و صدر ) سیدحسن  شیخ حرعاملی )حر عاملی،  294ق، ص1411(،  ق، 1403( و 

حاکم را شااایلی می  48، ص20ج ند چیزر   ( نیز  ند، هرچ مذکور نمی  دان ند   یر موارد  افزای

 (.199، ص2ق، ج1391یزرگ طهرانی، )آغا

آزم یه تو ه است که حاکم س یر میان دو دولت سنی و شیله یوده است. این که چرا      

سؤال یرانگیز است و فهم آن نیازمند تو ه        این محدث نامدار یرار این پست یرگزیده شد، 

یه شرایط سیاسی و ا تماعی آن دوره دارد. حاکم یه خاطر نتراتش احتمال این را داشته که  

سور آل  شیلی از  ساا موارد        یویة  سنت مورد آزار و اذیت قرار گیرد. یرا سامانیان اها  یا 

شیلیان          س ت یه  شیلیان و ن شاید یتوان گ ت حاکم در تصحیح روایات موافق افکار  مذکور 

صلح یا آل        سی و ا تماعی زمانه  هت تداوم  سیا شرایط  یویه، یرخی  یدگمان ن وده یا ینا یه 
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)ع( را یدون نقد و یا تساها یررسی کرده یاشد،    ییتاهاروایات مریوط یه فضائا علی)ع( و  

ال ته این صااارفار یک گمان اسااات. مذهب حاکم هرچه که یاشاااد آن را در  ر  و تلدیا   

شود   راویان دخالت نداده است. زیرا ردپایی از این مسأله در حکم ور یر روایات دیده نمی  

 اند.ذهب ور نس ت ندادهدانند این رویکرد را یه مو محدثانی که ور را متساها می

 تب حدیثی و مناهج محدثانامک. آشنایی با 4

ها و مناطق مرتلف رویکردهار مت اوتی در یا گسترش اسلام و رواج احادیث در شهر   

یرخورد یا روایات پدید آمد. مدینه، مکه، کوفه، یصره، شام، مصر و یمن از  مله شهرهایی      

شان مورد تو ه قرار گرف    ستند که رویکرد شهرها علی ه رغم اختلاف در یرخورد یا ت. این 

کردند. در  روایات قطب نقا روایات ن ور)ص( یوده و همدیگر را در نشر سنت تقویت می  

سار ظاهر            سلیمان ین ی سالم ین ع دالله و  سیب،  سلید ین م شهرها محدثان یزرگی چون  این 

یلاد شهرت یافت )شیخ    شدند و شیوۀ یرخورد آنان یا احادیث، یه عنوان مدرسه حدیثی آن    

 (. 229-215تا، صنا ی، یی

هار متنوع  از قرن دوم یه یلد همراه یا انتشار روایات، محدثان در رایطة یا حدیث روش

و  تألیفیرگزیدند. یرخی فقط ناقا یودند، یرخی یه درایت الحدیث تو ه نموده و یرخی یه  

ش     شافلی، این  ریح،  صنیف پرداختند. ایوحنی ه، مالک،  تا،  ، ییشیخ نا ی ل ه ین حجاج )ت

سلامی هریک      305-236ص ستند که در طی قرون اولیه ا شایورر از یزرگانی ه ( و حاکم نی

یه ساااهم خویش علم حدیث را یه نوعی متأثر سااااخته و یر روند حرکت  ریان حدیث اثر 

 اند.گذاشته

 مکتب حدیث حاکم نیشابوری  . بررسی 5

شهور         شناخت مکتب حدیثی حاکم منوط یه   ست. م شناخت آرا و آثار او سی و  یرر

اساات که یلد از رامهرمزر کتاب ملرفه علوم الحدیث حاکم اولین اثر در زمینه علم اصااول  

 (. 26-27ق، ص1391الحدیث است )رامهرمزر، 
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حاکم غیر از ت ویب و تنتیم اثر رامهرمزر و اظهار نتر در شااامارر از قواعد حدیثی،  

اند و لذا اسااتنتاج  کثر آثار حاکم یا از یین رفته یا نسااره خطیاصاالی یه آن اصااول نی زود. ا

مکتب حدیثی حاکم کارر اساات ید دشااوار. یارر یا اکت ا یه آثار مو ود روش حاکم در  

 نامیم.  حکم یر روایات را استرراج کرده و آن را مکتب حدیثی حاکم می

 دیث صحیح     احا نیشابوری نسبت به حاکم. رویکرد 5-1

صحیح   از نتر سندر        »محدثان حدیث  ضایط یا  ست که راور عادل  سندر ا حدیث م

متصا از راور عادل ضایط و همین طور تا  ایتدار سند، نقا کرده یاشند و خالی از هر نوع      

 (.11-12ق، ص1421)این صلا ، « شذوذ و علت یاشد

ب  ه حدیث صاااحیح یه ترتیترین در از نتر ائمه حدیث اها سااانت یاآترین تا پایین  

 ع ارتند از:

 حدیث مت ق علیه شیرین؛ -1

 حدیثی که یرارر نقا کرده یاشد؛ -2

 حدیثی که مسلم نقا کرده یاشد؛ -3

 اند؛حدیث یر شرط یرارر و مسلم که آن دو نقا نکرده -4

 حدیث یر شرط یرارر اما یرارر آن را ترریج نکرده یاشد؛ -5

 یاشد؛حدیث یر شرط مسلم اما آن را ترریج نکرده  -6

حدیثی که نزد دیگر محدثان غیر از یرارر و مسلم صحیح است و یر شرط یرارر   -7

؛ قاساامی،  64ق، ص1379؛ ساایوطی، 27-28ق، ص1421و مساالم هم نیساات )این صاالا ، 

 (.82ق، ص1380

ست         صحیح، فقط منوط یه روایت آن توسط محدثان نی شناخت حدیث  از نتر حاکم 

ستماع  توان صحت حدیث را دریافت و از راه م احثة یا  نیز می یلکه یا فهم و ح ر و کثرت ا

هار مر ی مو ود در حدیث را شناخت. لذا اگر حدیثی در صحیحین ن ود از    اها فن علت
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طریق مذاکره یا اها فن یاید علت مو ود در آن حدیث را  ویا شاااد )حاکم نیشاااایورر،             

 (. 59-60ق، ص1397

ست که    »گوید: حاکم می صحیح آن ا صحایی که     حدیث  صحایی غیرمجهول، یلنی 

آن را از پیام ر)ص( نقا کند سپد اها    1روایاتش توسط دو ن ر تایلی عادل نقا شده است،   

حدیث این روایت را یه طریق مق ول خود همانند شااهادت یر شااهادت، تا زمان ما نقا کرده 

صااحیح را  حدیث  المدخا الی اآکلیا( اما در 62ق، ص1397)حاکم نیشااایورر، « یاشااند.

آورد. پنج قساام صااحیح مت ق علیه و پنج  تر از ملرفة علوم الحدیث و در ده قساام میوساایع

یه   یا       می 2قسااام دیگر را صاااحیح مرتلف ف مه  یه آن نامد که در ادا ها اشااااره    ذکر آدرا 

 گردد.می

 ترتیب مراتب صحیح متفق علیه از منظر حاکم نیشابوری .5-1-1

اند، اولین در ه صااحیح که یرارر و مساالم در صااحیح خود آن را اختیار کرده   -1

ن را  آحدیثی است که صحایی یا این ویژگی که روایاتش توسط دو راور نقا شده یاشد،        

 :نقا کند، سپد تایلی یا این ویژگی که

   ،روایاتش توسط دو راور ثقه نقا شده یاشد (الف

 یاشد، این حدیث را نقا کند.   مشهور یه روایت کردن از صحایه (ب

سااپد از ات اع تایلین، راور حافر و متقن و مشااهور آن را روایت کند و از این راور 

سلم که حافر         شیو  یرارر یا م سپد یه یکی از  شند،  در ط قه چهارم راویانی نقا کرده یا

س        صحیح ا ست، یرسد. این یاآترین در ه حدیث  شهور یه عدالت در روایت کردن ا ت  و م

                                                 
مشهور وایت كند، این صحابی مجهول و غیریک تابعی و لو تابعی مشهور، از او ر . از نظر ابن منده صحابی كه فقط 1

 (.228ق، ص1424حسن علی، شود)ور گشته و به وي احتجاج میاست، و اگر دو تابعی از وي روایت كنند مشه

هرچند  رسد كه مقصود حاكم از صحیح متفق علیه، یعنی علما در تصحیح آن اختلافی ندارند. چنین به نظر می2

 در بخاري و مسلم نیامده باشد و صحیح مختلف فیه یعنی علما در تصحیح آن اختلاف دارند.
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. حاکم در مساااتدرک مواردر را در تأیید این نوع از   (73ق، ص1423)حاکم نیشاااایورر، 

 (.199، ص4؛ ج11، ص2؛ ج373و 182، ص1ج: )صحیح، نقا کرده است مانند

لذا از نتر حاکم صحایی که در صحیحین آمده یرار او شرط شده که حداقا دو ن ر      

، حدیث ملینی را از آن صحایی نقا کرده  تایلی از او روایت کرده یاشند، نه اینکه دو راور 

این در ه از حدیث صاااحیح در واقع همان تلریف         (.66ق، ص1379یاشاااند )سااایوطی،    

 حدیث صحیح است که حاکم در ملرفة علوم الحدیث آورده است.

رسااد حاکم این شاارط را شاارطی غال ی و شااایع یرار روایات صااحیحین      یه نتر می

 روایاتی غیر از این نوعی که حاکم اشاره کرده، و ود دارد.داند. زیرا در صحیحین می

در ه دوم حدیث صحیح آن است که راویان هر ط قه تا صحایی عادل و ثقه یوده     -2

(. یلنی  87ق، ص1423و از این صحایی فقط یک راور، نقا کرده یاشد )حاکم نیشایورر،    

 کا روایات صحایی از طریق یک تایلی نقا شده یاشد.

اند و این حدیث در میان فقها مق ول و متداول اساات. حاکم راویان این نوع ثقه از نتر

(.  در مستدرک 87ق، ص1423اند)حاکم نیشایورر، اما یرارر و مسلم آن را ترریج نکرده

این حدیث صاااحیح اسااات و چون از اساااامه ین شاااریک        »گوید:  در تأیید این مطلب می   

)حاکم  « اندو مساالم این روایت را نیاوردهیرارر ]صااحاییف فقط زیاد ین علاقه نقا کرده، 

 (182، ص1؛ ج199، ص4تا، جنیشایورر، یی

یا این اوصااااف             یاتی  عدم و ود روا حاکم م نی یر  یدگاه  ثان این د در  یرخی محد

ق، 1379آورد )سیوطی،  حجر موارد نقضی در رد آن می پذیرند و مثلار اینرا نمیصحیحین  

ساااتدرک یه و ود مواردر از این نوع در صاااحیحین، اذعان  (. ال ته خود حاکم در م77ص

آن دو یر اخراج حدیث  ماعتی از صااحایه که فقط یک راور از آنها  »... گوید: دارد و می

در ایتدار این  »گوید: ( هم نین می31، ص1تا، ج)حاکم نیشااایورر، یی« اندنقا کرده مت ق

ک تایلی از او نقا کرده در این   ام، روایت صاااحایی ملروفی که فقط ی  کتاب شااارط کرده 

)حاکم نیشاایورر،   « .یاشاد میکتاب ییاورم چون این نوع روایات یر شارط شایرین صاحیح    

 (34، ص1تا، جیی
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اند که حاکم این شااارط را در این دو سااارن یه ظاهر متضااااد حاکم چنین قایا  مع

را در المستدرک   و نه شرط الزامی و ینایراین عدم مراعات آن داندمیصحیحین شرط غال ی 

  ایز دانسته است.

در در ه سااوم روایت  ماعتی از تایلین ثقه از صااحایه قرار دارد و از هر کدام از   -3

تایلین فقط یک ن ر راویت کرده است، چیزر از این نوع صحیح در صحیحین نیامده است      

ساارن حاکم نامق ول اساات زیرا در صااحیحین اندک  (.92ق، ص1423)حاکم نیشااایورر، 

 (.77ق، ص1379روایاتی از این نوع هست مانند ع دالله ین ودیلة )سیوطی، 

ار در نقا آن مت رد اساات و در ه چهارم روایت م رد غری ی اساات که راور ثقه -4

در کتب حدیث هم طریقی یرار آن ترریج نشده ]و متایلی ندارد.ف در صحیحین از این نوع 

یرعکد در صااحیحین از این نوع   (.94ق، ص1423نقا نشااده اساات )حاکم نیشااایورر،   

 (.77ق، ص1379صحیح حدود دویست حدیث آمده است )سیوطی، 

در ه پنجم از حدیث صاااحیح، احادیث  ماعتی از ائمه حدیث از پدرانشاااان از   -5

ا دادشان است که  ز از طریق فرزندان و نوه هایشان، روایتی از آنان نقا نشده است. مانند 

(. ظاهرار  101ق، ص1423پدرش از  دش )حاکم نیشااایورر،  صااحی ه عمروین شاالیب از 

داند )حاکم نیشاااایورر، همان،     حاکم صاااحیحین را خالی از این نوع حدیث صاااحیح می     

 (.28، ص1ق، ج1407؛ نوور، 107ص

سر از پدر از      صحیحین روایت پ از نتر این حجر علت عدم و ود این نوع احادیث در 

راور یا پدرش یر شرط شیرین نیستند. زیرا روایاتی   د نیست. یلکه علت آن است که خود 

سر از پدر از  د خویش روایت می     صحیحین یا یکی از آن دو هست که در آنها پ کند.  در 

 (.77ق، ص1379مثا روایت امام سجاد از پدرش از  دش )سیوطی، 

 از نظر حاکم نیشابوری فیه اقسام صحیح مختلفٌ. 5-1-2

در آن تایلی یا ت ع تایلی اساات ولی هنگام نقا    حدیث مرساالی که راور حدیث  -1

 روایت خودش یگوید: قال رسول الله)ص(. 
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 ماعتی از کوفیان این نوع روایات مرسا را صحیح گ ته و حتی یرخی از آنان چنین    

گویند  دانند اما اها حجاز مراسیا را کاملار واهی می تر از متصا می روایتی را یهتر و صحیح 

 (108-109ق، ص1423 )حاکم نیشایورر،

روایات مدلسین، زمانی که سماع خود را در روایت ذکر نکنند. این نوع از حدیث  -2

سته در حالی که اها        صحیح دان ست. کوفیان این را  صحیح ا نزد گروهی از ائمه اها مدینه 

دانند. مانند روایت س یان ین عینیه که از زهرر حدیث شنیده اما هنگام    مدینه غیرصحیح می 

یگوید: قال الزهرر. حاکم ییشاااتر اها کوفه را مدلد  « ساااملت »قا روایت از او یه  ار ن

 (.112-114ق، ص1423داند )حاکم نیشایورر، می

ار آن را از ائمه حدیث مساااند نقا کند و  ماعتی از ثقات           روایتی که راور ثقه   -3

ر که در سند اضافه    اآن را مرسا نقا کنند. فقها این نوع روایت را صحیح و قول راور ثقه  

سم را می   کرده مق ول می سا یودن این ق پذیرند )حاکم  دانند اما محدثان قول  مهور در مر

 (.116ق، ص1423نیشایورر، 

روایت راویی که اساااتماع و کتاب و عدالتش مورد تأیید اسااات اما نه روایت را              -4

نه ح ر     می ند )حاکم    ی. حاکم اکثر محدثان زمان خود را چنین م     کند میشاااناساااد و  دا

 (.118ق، ص1423نیشایورر، 

شان نزد اکثر محدثان مق ول   روایت اها یدعت است که اگر صادق یاشند روایت    -5

 (.119ق، ص1423)حاکم نیشایورر،  است

کند که فقط روایات     یندر را دفع گمان یرخی عنوان می  حاکم هدف از این دساااته    

 دانند. صحیحین را صحیح می

داند. حاکم نوع اول را صااحیح مت ق علیه و  زو شااروط شاایرین می مورد  10از این 

دهد. یرار کسب درکی صحیح از منهج    ینایراین ملاک گزینش روایات مستدرک قرار می 

و « شرط شیرین  »ک آزم است از نگاه ور م هوم ع ارت  رحاکم در گزینش روایات مستد 

 یررسی گردد.« علی شرط الشیرین»
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ستدرک  يتها ثقات، أنا أستتتتتللهعع ي  خلي  احيد ي او      »گوید: می حاکم در ایتدار م
قصااود ور م( لذا 2، ص1تا، ج)حاکم نیشااایورر، یی« ها يلشتتتتتتتتتتتهماا  أ  أ د اثلقد ي للهج بم

در   گردآورر مسااتدرکی مطایق شااروط یرارر و مساالم یا یکی از آن دو اساات و ینایراین 

یا « صااحیح علی شاارط ال رارر» یا« یرینصااحیح علی شاارط الشاا»گوید: پایان روایات می

و یه هیچ کدام ریط  « صاااحیح اآساااناد»گوید: ال ته گاه می«. صاااحیح علی شااارط مسااالم»

 دهد، گاه روایت را ضلیف و گاهی دریاره ق ول و رد روایت ساکت است.  نمی

ست؟   چی« مثا»در ع ارت مذکور که گ ته مثا روایات شیرین، مقصود حاکم از ل ر   

ست نه عین آنان      آیا منتور حاکم مث ض ط و عدالت ا صحیحین در  ش یه راویان  )حافر   ا و 

طور که این دقیق اللید،  ( یا همان111-12ج، ص1ق، 1366؛ حسنی،  27ق، ص1424عراقی، 

دقیقا   اند: قصااد حاکم نقا از راویانی اساات که ذه ی، این حجر، نوور و این صاالا  گ ته

صحیحین می  شمالی،   همان راویان  شند ) سن 33ق، ص1421یا  (.221ق، ص1424علی،  ؛ ح

مقصود حاکم از شرط شیرین، و ود ر ال سند، در صحیحین است زیرا        »گوید: نوور می

   .(67ق، ص1379)سیوطی، « اندآن دو شرطی در صحیحین یا غیر آن ذکر نکرده

رسااد قول دوم یا تأما در ساارنان حاکم و احکام او یر روایات مسااتدرک یه نتر می 

 تر است، زیرا: قور

از  « علی شاارط الشاایرین »حاکم ینا یه ر ال سااند، حدیثی را که در آن گ ته  الف( 

کند. زیرا اگر  دا می« علی شاارط مساالم »یا « علی شاارط ال رارر»حدیثی که یرآن گ ته 

سند در صحیحین مورد احتجاج یرارر و مسلم یاشند می      صحیح علی شرط    »گوید ر ال 

(، اگر ر ال سااند فقط مورد اسااتناد   95و 53، ص1تا، جرر، یی)حاکم نیشااایو« الشاایرین

( و اگر فقط  65، ص1تا، ج)حاکم نیشااایورر، یی« علی شاارط ال رارر»یرارر یاشااد، گ ته 

 1(.93، ص1تا، ج)حاکم نیشایورر، یی« علی شرط مسلم»مورد استناد مسلم یاشد، گ ته 

                                                 
1 این حدیث بنا به شرط مسلم صحیح است زیرا او به سلیم بن عامر ». مثلاً حاكم المستدرك در جایی گفته

.(66، ص1ج)نک: « احتجاج كرده است
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شند        ب( سلم ن ا ستناد یرارر و م سند مورد ا هذا حدیث »گوید: حاکم میاگر ر ال 

مثلار سااماک از ر ال مساالم اساات و عکرمه از ر ال یرارر اساات. اگر «. صااحیح اآسااناد

زیرا « صحیح الإسناد  »گوید: سماک از عکرمه از این ع اا نقا کند حاکم یه طور مطلق می 

،  کنند )حاکم نیشایورر نه مسلم یه عکرمه و نه یرارر یه سماک در صحیح خود استناد نمی    

یه طور مطلق         424و  425، ص1تا، ج یی ند  قه یودن راویان سااا یا و ود ث (. هم نین گاهی 

(. لذا قصااد  49و 104و 419، ص1تا، ج)حاکم نیشااایورر، یی« صااحیح اآسااناد »گوید می

یود، یاید این موارد را یر شااارط شااایرین یا یکی از آن دو حاکم اگر شااا اهت وصااا ی می

 کرد.تصحیح می

حتار عدم تصااحیح یر شاارط شاایرین یا یکی از آنان را و ود یک حاکم گاه صاارا ج(

سند می  شایورر، یی راور در  ، 4؛ ج457و 200و 194و 152و 150، ص1تا، جداند )حاکم نی

 (.249ص

شیرین   »گاه حاکم یه  ار  د( شرط ال ي للهج يلشتتتهماا  اح اذ  اي يل تتتند »گوید: می« علی 
شایورر، یی «   لا خلة له فهمیم که چون  (. از این دو ع ارت می16و  31ص، 1تا، ج)حاکم نی

 کند.ر ال سند مورد استناد شیرین است لذا یر شرط آن دو تصحیح می

حاکم در مواردر علت حکم خود یر شاارط شاایرین را و ود فلان راور در  هــــ(

گوید: این حدیث یر شرط شیرین صحیح است، زیرا آن دو یه فلان      داند و میصحیحین می 

 (.39و  76و  151، ص1تا، جاند )حاکم نیشایورر، ییاج کردهراور احتج

  «فقد ي للهجا ]يلشتتتتتتتتتتتتهماا س بمث   اي يهستتتتتتتتتتتتناو   اح اه   يل للها »گوید: او در  ایی می و(

مثا هذا    توان فهمید منتور او از  (. از این کلام می18، ص 1تا، ج )حاکم نیشاااایورر، یی  

گوید: شااایرین این ساااند را در     در ادامه می ، دقیقار عین همان روات اسااات. زیرا   اآساااناد 

 اند.صحیحین وارد کرده

شیرین  »ینایراین قطلار مراد حاکم از  صحیحین یا یکی از     « شرط  سند در  و ود راویان 

آن دو اسااات و اگر خلاف این شااایوه عما کرده، علما حما یر ساااهو و توهم یا غ لت او 
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زمینه نک: شاامالی،   تر در این. یرار توضاایح ییشاا 239ق، ص1424حساان علی، ) اندکرده

 .(35-40ق، ص1421

سند  زو  ملاک     صحایی مو ود در  ست که  صحیح یر  آزم یه ذکر ا هار حاکم در ت

صحیحین یا یکی از آن          صحایی در  ست. چه  شیرین یا یکی از آنان نی شد یا نه   شرط  ها یا

یه را 199، ص4؛ ج84، ص2؛ ج42و15، ص1تا، ج )حاکم نیشاااایورر، یی   ویان  (.  و فقط 

 (.229ق، ص1424یلدر تو ه دارد )حسن علی، 

شیرین         درنهایت می شرط  صحیح یر  صحیح را  توان گ ت که حاکم یاآترین در ه 

داند و در مسااتدرک ساالی داشااته چنین روایاتی ییاورد که ال ته مرتکب خطاهایی شااده   می

شیرین و ود دارد        شرط  صحیحی یر  صحیحین روایات  ست. او یاور دارد در غیر  و اینکه   ا

دار است که هرچه روایتی یه شروط صحّت، امرر واحد و ثایت نیست یلکه مشکک و مرت ه

 شیرین نزدیک یاشد یه همان میزان از در ة صحت ییشترر یرخوردار است.   

 دیث حسن احنسبت به ا نیشابوری حاکم. رویکرد 5-2

ها یه یان آنتر از صااحیح اساات و ت اوت م از نتر محدثان در ة حدیث حساان پایین

ستگی دارد )عتر،     ضایط و حافر یودن راور ی صول    264ق، ص1408میزان  سی آثار ا (. یرر

دهد که ور  ایی یرار حدیث حساان در میان اقسااام حدیث قرار   حدیثی حاکم نشااان می

توان نزد این  داند. مشاااایه این را مینداده و هیچ یک از روایات مساااتدرک را حسااان نمی  

حاکم حدیث حساان را مندرج در انواع   »...گوید: افت. این صاالا  میخزیمه و این ح ان ی

نامیده اساات. و این عما نشااانة « الجامع الصااحیح»داند. لذا ور ساانن ترمذر را صااحیح می

ق، 1380. نک. قاساامی، 40ق، ص1421)این صاالا ، « تساااها در حکم یر احادیث اساات

 (. 106ص

تنها قسمی است که   -تلف فیهصحیح مر-یا فرض صحت سرن این صلا ، قسم سوم 

صحیح را نمی          سام  ست. و یقیة اق سن دان سامحه ح سن نامید )حاکم   یتوان آن را یا م توان ح

سزاوار است در یررسی آثار حدیثی حاکم، این مطلب     (.116-117ق، ص1423نیشایورر،  
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تساها   یکی از علا و تصحیح ایشان را اعم از صحیح و حسن تلقی کرد.      را در نتر داشت  

 .در همین امر  ستتوان میانتسایی یه ایشان را نیز 

 دیث ضعیفاحا نیشابوری نسبت بهحاکم . رویکرد 5-3

 اند:محدثان در موا ه شدن یا حدیث ضلیف سه گروه 

قار رد می    یرخی چون یرارر، مسااالم و این  (الف ند   حزم حدیث ضااالیف را مطل کن

 (.113ق، ص1380)قاسمی، 

سننف و این حن ا عما یه حدیث ضلیف را مطلقار  ایز می     (ب دانند ایوداود ]صاحب 

 (.113ق، ص1380، )قاسمی

قاسااامی      (ج هدر ) ( و نوور 113-114ق، ص1380 ،یرخی چون ع دالرحمن ین م

 ( حدیث ضلیف را فقط در فضائا  ایز می دانند.196-197ق، ص1379)سیوطی، 

مذهب من در یررسی روایات این یاب  » گوید:( می490، ص1حاکم در مستدرک )ج 

)کتاب الدعال( مذهب ع دالرحمن ین مهدر اسااات. ع دالرحمن ین مهدر گ ت: ...ساااند             

سی        ساهلانه یرر ضایا اعمال و ثواب و عقاب و م احات و دعوات را مت روایات مریوط یه ف

رک یاید لذا حاکم نیز  زو گروه سوم قرار دارد. این در حالی است که در مستد   « می کنیم

مطایق شااروط یرارر و مساالم عما کند اما یرخلاف مذهب آنان گاهی دیدگاه خود را یه   

 آورد که این اقدام دال یر تساها حاکم در حکم یر روایات است. ار شروط شیرین می

 دیث موقوفاحا نیشابوری نسبت بهحاکم . رویکرد 5-4

ستناد می      ضلیف و غیر قایا ا سم روایات را  دانند و در تلریف یرخی از محدثان این ق

موقوف حدیثی اساات که صااحایی قول، فلا یا تقریر صااحایه را نقا کند، چه  »اند: آن گ ته

ق، 1380؛ قاسااامی،  109ق، ص1379)سااایوطی« حدیث متصاااا یه او یاشاااد و چه منقطع      

 .(130ص
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وید: حدیثی است که ناقا آن صحایی است و     گحاکم در تلریف حدیث موقوف می

ن اید سند آن ق ا از رسیدن یه صحایی مرسا یا ملضا یاشد و تایلی هنگام نقا آن یگوید:        

)حاکم نیشایورر،  « کان یأمر یکذا و کذا»و یا « کان ی لا کذا»یا « إنه کان یقول کذا و کذا»

صحایی را موقوف می   19ق، ص1397 سیر  شأن نزول  داند مگر (. حاکم ت  روایت مریوط یه 

(. هم نین قول  20ق، ص1397داند )حاکم نیشااایورر، که در این صااورت آن را مسااند می

صح تی یا پیام ر)ص( که یگوید     نهینا عن کذا  »، «أمرنا أن ن لا کذا»صحایی ملروف یه هم 

ند )حاکم نیشاااایورر،    و نتیر این موارد را  مساااند می « و کذا  دریارۀ    (.22ق، ص1397دا

 حدیث موقوف حاکم یا  ریان کلی رایج میان محدثان هماهنگ است. 

 دیث مرسلاحنیشابوری نسبت به احاکم . رویکرد 5-5

 محدثین در احتجاج یه حدیث مرسا دارار سه شیوه هستند.  

(، مالک، شااافلی و فقهار مدینه 133ق، ص1380یرخی چون مساالم )قاساامی،  الف(

دانند. نوور و این  مرسااا را مطلقار ضاالیف می  (109-110ق، ص1423)حاکم نیشااایورر، 

قدم می       یت مرساااا م حال را یر روا یت مجهول ال قاسااامی،    حجر نیز روا ند ) ق، 1380دار

 (.133ص

حجیت مطلق روایت مرساااا نزد کساااانی چون ایوحنی ه، مالک، احمد ین حن ا   ب(

 (.134ق، ص1380)قاسمی، 

شرایطی یه     ج( شافلی یا در نتر گرفتن  ستناد می   کسانی هم ون  کنند  حدیث مرسا ا

 (.138-139ق، ص1380)قاسمی، 

   :کندحاکم دو تلریف از حدیث مرسا ارائه مییا این حال 

حدیثی است که تایلی یا ت ع تایلی یگوید: قال رسول الله)ص( و اسم کسی که از        -1

 (. 108ق، ص1423ور حدیث را شنیده نیاورد )حاکم نیشایورر، 

حدیثی اسااات که محدث یا ساااندر متصاااا تا تایلی روایت را نقا کند و تایلی    -2

 (.25ق، ص1397یگوید: قال رسول الله)ص( )حاکم نیشایورر، 
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ا تایلی  فقط نق  المدخا الی الإکلیا  یرخلاف قول خود در  ملرفة علوم الحدیث اما در 

نامد )حاکم  ا ملضااا میداند و روایت ت ع تایلی از پیام ر)ص( راز پیام ر)ص( را مرسااا می

رفة علوم را ق ا از مل المدخا الی اآکلیا(. و چون کتاب 26و  36ق، ص1397نیشااایورر، 

رفة  ( نتر نهایی ور را یاید در مل51ق، ص1397الحدیث نوشااته اساات)حاکم نیشااایورر،   

سیا را ق    علوم الحدیث پی گرفت.  شواهد قرآنی و روایی مرا ستناد یه  ایا احتجاج  حاکم یا ا

قواعد   اما چون حاکم .(27، صق1397 داند لذا  زو گروه اول است )حاکم نیشایورر،مین

ساها   تواند مؤکند، این مطلب میحدیثی مدنتر خود را کاملار در مستدرک اعمال نمی  ید ت

 حاکم در مستدرک یاشد. 

 دیث شاذاحا نیشابوری نسبت بهحاکم . رویکرد 5-6

حدیثی اسااات که یک ن ر ثقه در نقا آن      » گوید: می 1حاکم در تلریف حدیث شااااذ   

)حاکم نیشایورر،   « مت رد یاشد، هم نین اصا و متایلی یرار آن حدیث و ود نداشته یاشد.    

( ینایه این تلریف من رد یودن و فقدان متایع، شرط شاذ یودن حدیث است.     119ق، ص1397

نوع چهارم    گوید: یکی ور در المدخا الی اآکلیا در دو  ا از حدیث شااااذ سااارن می        

نامد )حاکم     علیه اسااات که آن را حدیث م رد غریب منقول از یک ثقه می        صاااحیح مت ق

( و دیگرر نوع پنجم صحیح مت ق علیه است که در آن ائمة    94-8ص9ق، 1423نیشایورر،  

حدیث در نقا روایت از پدران خود از ا دادشاااان من رد یوده و روایت متواترر از طریق         

شده مگر از همین طریق. این ائمه حدیث، افراد ثقه پدران از ا داد این  ستند   ائمه نقا ن ار ه

 (.101ق، ص1423و در کتب علما یه احادیث شان احتجاج شده است )حاکم نیشایورر، 

                                                 
حدیث شاذ، حدیثی است كه راوي مقبولی، »گوید: دارد مثلاً شافعی می. در تعریف حدیث شاذ اختلاف نظر وجود 1

تر از اوست، نقل كند ... لذا صرف منفرد بودن راوي سبب شاذ روایتی مخالف با روایت كسی كه أولی و مقبول

حدیث شاذ حدیثی است كه فقط یک سند براي »گوید: ( و خلیلی می130-31ق، ص1380قاسمی، « ) بودن نیست

باشد. چه راوي آن حدیث ثقه باشد و چه غیرثقه. اگر از طریق شخص ثقه بود در پذیرش آن توقف كرده و اگر آن 

 (.146ق، ص1379)سیوطی، « راوي غیرثقه بود آن حدیث متروك است
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ر ملرفة حاکم در المدخا الی اآکلیا حدیث شاااذ را مورد احتجاج علما دانسااته و د 

ق، 1397علت یاشاااد )حاکم نیشاااایورر، علوم الحدیث، حدیث شااااذ را پذیرفته اگر یدون 

  :توان چنین گ ت که(. لذا می119ص

ته است  داند و آن را صحیح غریب مت ق علیه گ حاکم شاذ را خالی از علت می (الف

 یاشد. اما اگر علتی در آن کشف شود، حدیث مللول می

سند و متن حدیث         (ب ست.  صوص من و ه ا شاذ و مللول عموم و خ رایطه حدیث 

 ممکن است مللول یاشد و یا مللول ن اشد. شاذ

(. 119-122ق، ص1397اساات )حاکم نیشااایورر،  « ثقه»راور حدیث شاااذ غال ار  (ج

شاذ می      ضلی ی نقا کرده که خود حدیث آنان را  ستدرک از راویان  نامد. زیرا حاکم در م

لد         »گوید:  مثلار در  ایی می  یه علی  میع ین عمیر و ی ه علی  هذا حدیث شااااذ و الحما ف

 و این دو ن ر  زو ضل ال هستند. 1(51، ص3تا، ج)حاکم نیشایورر، یی« اسحاق ین یشر

صا      (د ستند که یدون ا شاذ ه شند. زیرا حاکم     حدیث م رد و غریب زمانی  و متایع یا

میان شاذ و م رد ت اوت قائا است و در مستدرک احادیث م رد را شاذ نگ ته است. مثلار در  

اند. ]مالک در نقا این  یرارر و مسلم یه مالک ین سلیر احتجاج کرده  »( گ ته: 91، ص1)ج

داند. لذا و حاکم این حدیث را صحیح می« حدیث مت رد استف و ت رد از ثقات مق ول است

  2داند.حاکم مطلق ت رد را شاذ نمی

اذ از  توان گ ت ادعار تساها دریارۀ حاکم یا پذیرش حدیث ش  ینایر آن ه گذشت می 

 همراستا یوده و مؤید آن است. سور ور

                                                 
ح . لازم به ذكر است كه تضعیفی از حاكم دربارۀ این دو نفر یافت نشد اما اینان از نظر اكثر رجال شناسان مجرو 1

، 2، ج1409( و دربارۀ جمیع نک )ابن عدي، 98، ص1، ج1418باشند. دربارۀ اسحاق نک)عقیلی، و ضعیف می

 (.166ص
 .www.Ahlalhadeeth.com.«الشاذ عندالحاكم». الحمصی،  2
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 زیادات راوی ثقه نیشابوری نسبت بهحاکم . رویکرد 5-7

در یحث ق ول یا رد زیاده ثقه در متن یا ساااند، حاکم در ملرفه علوم الحدیث در یاب      

ها   کند که در آن  ده روایت را یدون هیچ اظهار نترر نقا می    « ملرفة زیادات ال اظ فقهیة    »

حدیث آورده که از طریق ثقات دیگر نیامده است )حاکم نیشایورر،     راور ثقه ل تی را در

یان می  130-135ق، ص1397 یا هم ی قه را می       (. در الإکل یاده ث ها ز که فق ما     کند  ند ا پذیر

« الشااایطان مع الواحد و هو من اآثنین ایلد    »محدثان آن را نپذیرفته و در رد آن یه حدیث         

 (. 117ق، ص1423کنند )حاکم نیشایورر، استناد می

از شروط ما در  »گوید: اما در مستدرک زیاده راور ثقه در متن و سند را پذیرفته و می  

ماییم.           لت را ترریج ن خالی از ع قه  یان ث که مت ردات راو تاب آن اساااات  حاکم   « این ک (

نک: ج 33، ص1تا، ج نیشااااایورر، یی ( 172و  503و 413و 112و 109، ص1؛ هم نین 

علی شاارط الشاایرین، و ایوا زهر یا ماعهم ثقة و اذا ت رد الثقة  صااحیح »گوید: هم نین می

( لذا پذیرش زیاده  128، ص1تا، ج)حاکم نیشایورر، یی « یحدیث، فهو علی اصلهم صحیح.  

 داند. ثقه را  زو شروط شیرین می

سمی،          شد )قا ست که روایت آن ثقه خالی از علت یا صحیح ا ساب زمانی  ال ته این انت

ل 107ق، ص1380 قا راور و حافتة او ن اشاااد حاکم روایتش را          (.  ذا اگر مشاااکلی در ن

حجر یه اشااات اه ق ول زیاده ثقه یه طور مطلق را یه         (. این93ق، ص1422پذیرد )ملی ارر،   می

(. ینا یه اطلاق کلام حاکم در ملرفه  687، ص2ق، ج1415دهد )این حجر، حاکم نساا ت می

سرن این علوم الحدیث می شرط     حجر را پذیرتوان  ستدرک عملار زیاده ثقه یه  فت اما در م

 ن ود علت را پذیرفته است.

 از اهل بدعت حدیث در نقل نیشابوری شیوه حاکم. 5-8

یدعت چیزر اساات که خلاف آن از پیام ر)ص( ملروف یاشااد و ملتقد یودن یه آن نه 

 (.96ق، ص1412ع داللطیف، از رور عناد و لجا ت یلکه یه خاطر نوعی ش هه یاشد )

 اند:علما در پذیرش و رد روایت م تدع سه دسته
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 فرادر چون محمد ین سیرین و مالک.رد مطلق توسط ا (الف

رند که  پذیافرادر چون ایوحنی ه، شااافلی، علی ین المدینی روایت م تدعی را می (ب

 ه. یرار نصرت مذهب خویش دروغ را حلال نشمارد، چه داعی یه یدعت خود یاشد یا ن

گاه      (ج ید تدع داعی     د یت م  ما م نی یر رد روا تدع        1مهور عل یث م  حد و ق ول 

 (.97-98ص ق،1412ع داللطیف، خویش )غیرداعی یه یدعت 

مانی زروایات اها یدعت نزد اکثر اها حدیث، »گوید: حاکم نیشااایورر در  ایی می

ر  د( و 13ق، ص1423)حاکم نیشااایورر، « که در حدیثشااان صااادق یاشااند، پذیرفته اساات.

م دعوت  اصا عدالت راور این است که مسلمان یاشد و یه یدعتی ه»دیگر می گوید:   ایی

توان گ ت ور روایت م تدع  ( یر این اسااا می 53ق، ص1397)حاکم نیشاایورر،  « نکند...

یان )   صااااادق غیرداعی را می لانی،   پذیرد. و ود کرام ، 2و ج 74، ص1ق، ج1408سااام

ساتید ور،    ( و مرال ان عقیدتی یا حاکم در 313-314ص تواند دلیلی یر این ادعا  یمشمار ا

 یاشد.

 نقد سند و متن نیشابوری درحاکم . شیوه 5-9

شتر آن نقدها مانند ر      صاص دارد که یی شی از آثار حاکم یه نقد حدیث اخت وال آن یر

ز ه ده  عصااار، حول ساااند روایات اسااات. او از پنجاه و دو یاب ملرفة علوم الحدیث، غیر ا

صاص می   مورد مایقی را ی سندر اخت شایورر،  ه یحث  (. 263-66ق، ص1397دهد )حاکم نی

لحدیث،  ااز آن ه ده مورد هم نقد متن ییشاااتر در ایواب ملرفة الصاااحیح من الساااقیم، علا 

حاکم یه سند    الشاذ من الروایات و التصحی ات فی المتون و ود دارد و این نشان تو ه زیاد   

تو ه قرار   د متنی یپردازد، ییشااتر سااند را موردیایساات یه نقاساات. او حتی در  ایی که می

 داده است.  

                                                 
خواند شود كه مردم را به دین صحیح و هدایت یا به سوي بدعت و گمراهی فرا می. داعی بركسی اطلاق می1

 (.259، ص14ق، ج1414ور، منظ)ابن
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آید مریوط یه متن یاشااد اما یه سااند  مثلار در یاب صاادق المحدث که از عنوانش یرمی

که همه آنها   کندمیاختصاااص یافته اساات و در ملرفة الصااحیح و السااقیم روایاتی را ذکر  

(. در یرش  180ق، ص1403 ی، یاشااد )ادلمریوط یه و ود توهم راور در سااند حدیث می

که فقط مورد دهم،    کند میعلا الحدیث هم ده علت از علا مو ود در احادیث را ذکر         

دهد و آن هم  زو علا قاد  در صحت حدیث نیست )اآدل ی،  مللول یودن متن را نشان می

ست که در دو مورد آن      186ق، ص1403 سه مثال اکت ا کرده ا شاذ یه  (. در یرش احادیث 

هذا الحدیث  »گوید: و در مورد ساااوم می«. هذا الحدیث شااااذ اآساااناد و المتن»گوید: می

صا...    شایورر،  « شاذ... و لید له ا ها نقد  ( که در همه مثال119-123ق، ص1397)حاکم نی

 متن و سند را یاهم در نتر دارد.

از  در یرش ساااوم  -1او در المدخا الی الإکلیا در دو یرش یه نقد متن تو ه دارد:       

در ط قه اول راویان مجرو  یه   -2(. 117ق، ص1423صحیح مرتلف فیه )حاکم نیشایورر،  

ند )حاکم                 یا قرآن و سااانت را  لا کرده ا یاتی ملارض  یحث از راویانی پرداخته که روا

(. در این قساام یه نقد متن تو ه دارد، اگرچه یرار نقد متن، از  126ق، ص1423نیشااایورر، 

 است. راه نقد سندر وارد شده

ینایراین حاکم یه نقد متن چندان عنایت ندارد. یرخی یا ییان اینکه در آن دوران هنوز              

سیده یود ور        صلا  نر صر این  صنی ات علوم حدیث یه حد پرتگی و تکاما خود مانند ع ت

 (.191ق، ص1403اند )ادل ی، را ملذور داشته

وت چشاامگیرر در علم  ولی این تو یه نامق ول اساات زیرا از حاکم تا این صاالا  ت ا

شود و مقدمة این صلا  یا ملرفة علوم الحدیث مشترکات زیادر     اصول حدیث مشاهده نمی  

صول و پایه   شرایط زمانی   دارد. یاید تو ه داشت که علوم حدیث ا هایی دارد که یا تو ه یه 

ست    و مکانی محدثان تکاما می سند و انواع آن ا و یاید. حجم زیادر از آثار حاکم دریاره 

ساا          صرانش یرا شایور مانند اغلب ملا شیوه کار او حتی در نگارش تاریخ مثلار در تاریخ نی

ذکر سااند اساات. حتی در نقا یک قطله شاالر، از طریق یکی از مشااایخ خود تا گوینده آن 

 (. 27، ص1375کند )حاکم نیشایورر، شلر، سندش را ییان می
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و آثار دیگر افراد هم ون شاااافلی  ها توان در گ تهتو ه یه ساااند در آن عصااار را می

( 61ق، ص1423( و یزید ین زریع )حاکم نیشاااایورر، 55ق، ص1423)حاکم نیشاااایورر، 

مشاهده کنیم. این روش، رویة غالب آن دوران است و شیوۀ اث ات صحت و سقم مطالب را       

گر رویکرد غالب محدثان آن عصر در نقد سندر است. لذا حاکم در     منلکد کرده و نشان 

و نقد آن، وایساااتگی فکرر و عملی یه دوره ار دارد که هنوز تو ه یه نقد       ث از روایت  یح 

متنی، یه شاااکا حائز اهمیت مورد تو ه قرار نگرفته یود. این رویه، ال ته علا و دآیلی دارد  

 .که پرداختن یه آن خارج از حصار این نوشتار است

 راویان جرح و تعدیل نیشابوری درحاکم . شیوه 5-10

 اند:ر  ر  و تلدیا راویان ائمه حدیث سه دستهد

سرت    (الف شددان و  سلید القطان که از     مت شل ة ین حجاج و یحیی ین  گیران مانند: 

 راور دارار دو سه اشت اه در حدیث رور گردانده و لین الحدیثش نامند. 

 روان مانند: ع دالرحمن ین مهدر و یرارر.  میانه (ب

 (. 48-49ص ق،1412ح ان و حاکم )ع داللطیف، این متساهلان مانند: (ج

و « المدخا الی الصاااحیح»، «ملرفة علوم الحدیث»حاکم در آثار اصاااولی خود مانند 

پردازد. فقط در ملرفه علوم حدیث یه      یه م احث مریوط یه  ر  نمی    « المدخا الی اآکلیا   »

ق، 1397ر، ترین اسااانید شااهرها و یرخی اصااحاب )حاکم نیشااایورأث ت اسااانید و سااساات

حاکم نیشااااایورر،        (،52-58ص یا ) مدخا الی اآکل قات   126-161ق، ص1423در  ( ط 

دهگانه مجروحین و در مدخا الی الصاااحیح مجروحین و کذایین اقوام مرتلف را مطایق         

(. اما در تلدیا روات  143-244ق، ص1404رأر خویش آورده اساات )حاکم نیشااایورر،  

ت از اینکه مسلمان یاشد و یه یدعتی دعوت نکند    اصا عدالت محدث ع ارت اس  »گوید: می

صاف            شد. و یا این او شته یا شود را ندا سقط عدالت از ور  صیتی که مو ب  و اعلان یه مل

ست      سیده ا شد، یه یاآترین در ه محدثین ر شایورر،   « اگر حافر احادیث خود یا )حاکم نی

 (.53ق، ص1397
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قا    تدرک نیز مجرو  ن ودن راور را در  واز ن کافی می     در مسااا ند  حدیث از او  دا

(. در واقع ور عدم  ر  را همان  306و 574، ص4؛ ج448، ص1تا، جیی )حاکم نیشایورر،

یر م نار آرا و شااوند. ها نیر  ایزالروایه میلحالداند که در این صااورت مجهول اتلدیا می

تدرک احکام حاکم در مسااتدرک نام او در میان متساااهلان قرار گرفته اساات. زیرا در مساا 

صول حدیثی مورد تأیید خود و دیگر محدثان را ا را نمی  ساهلانه   ا شیوۀ مت ار که  کند و یا 

سنریتی یا             شیوه در واقع  ست. این  شده ا سب  ساها در  ر  و تلدیا منت اتراذ کرده یه ت

ستدرک نمی      شهرت و اعت ار م شیرین ندارد و اگرچه از  ستدرک یودن   روش  کاهد ولی م

 سازد.تردید  در موا ه میآن یر صحیحین را یا 

 نیشابوری در نقل حدیث تساهل حاکم علل .6

شاره می       ساها خود ا ستدرک در دو مورد مشرص یه ت کند: یکی در یاب حاکم در م

شایورر، یی  شاهد نقا    490، ص1تا، جدعا؛ )حاکم نی ( و دوم در ذکر احادیثی که یه عنوان 

شایورر، یی می ساها       (.179، ص1تا، جکند )حاکم نی شاهد ت لذا در غیر این دو مورد ن اید 

ها را  یاشاایم و اگر هساات پد علا و عواملی او را یه این حوزه کشااانده یا شاااید حاکم آن 

داند. اما در سایر ایواب مستدرک نیز تساها و ود دارد که خلاصة نتر محدثان تساها نمی

 دریارۀ علت وقوع تساها در مستدرک یه شر  ذیا است:

( در عصاار ور یه 2-3، ص1تا، جگ تة خود حاکم )حاکم نیشااایورر، یی ط ق (الف

و از  مله اث ات ض ط و دلیا عسر و حرج فراوان، یرخی از محدثان در شروط ق ول حدیث 

مثلار یرار اث ات ضاا ط راور یه کتایت حدیث او عدالت راور متساااهلانه عما می کردند. 

شرص ثقه اکت ا می    سط  سق و     کردند. لذا اکثرارتو سلام، عدم ارتکاب یه ف یه عقا، یلوغ، ا

ماند )الوادعی،  کردند که شرص در واقع مستورالحال یاقی می  عما خلاف مروت تو ه می

خواست مستدرکی یر صحیحین ینویسد حاکم یا و ود اینکه می(. شاید 9، ص 1ق، ج1425

یر پذیرفته و رویه  و در آن یه اصااول شاایرین ملتزم گردد، ولی ناخواسااته از   ر محیط تاث   

 .  تساها عصرر یر فلالیت او سایه انداخته است
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گر تساها حاکم نیست. زیرا ور از متاخران یوده و در زمان او محدثانی  این امر تو یه

م در غیر  ع دال ر و ود دارند که متسااااها نیساااتند. ضااامنار نترات حاک حزم و اینچون این

 مستدرک نزد محدثان مق ول است.

 آورد:جر در تو یه تساها حاکم سه احتمال را میاین ح (ب

 وت حاکم ق ا از تنقیح مستدرک از روایات ضلیف.ف -1

ملال خود حاکم نیست. در آن یرش که املال اوست تساها یسیار      اهمة مستدرک   -2

 (.52ق، ص1379کمتر از یرش دیگر است )سیوطی، 

، 5ق، ج1390ن حجر، ساها نتیجة کهولت و ضلیف شدن حافته حاکم است )ای    ت -3

 (. 233ص

یه تغییر نیرور حافته   ا -کی از شااااگردانشی -حاکم نزد خلیلی  کند.  اش میعتراف 

سیدم و او گ ت: یه خاطر کهولت، اگر امروز   خلیلی می سؤالی پر چیزر را   گوید: از حاکم 

 (.  167، ص17ج ق،1413یروانم یاید دویاره آن را مطالله کنم )ذه ی، 

کم زنده حجر و ود ندارد؛ زیرا چه یساااا اگر حادلیلی یر سااارن این دریارۀ مورد اول

تایش را تغییر نمی      می یات ک ند روا که این ما یدون ذ داد. در مورد دوم هم  یا   حجر  کر دل

شانه  کند و دریارۀ مورد سوم ال ته نقا حدیث از راور ض  اعتراف یه تساها حاکم می  لیف ن

ار آن مت اوت  یارۀ قواعد  ر  و تلدیا و نحوۀ ا رتغییر حافته نیست. زیرا آرار ناقدان در

مقارنه     اسااات و این حتی نشاااانه تناقآ رأر آنان نیسااات. زیرا علم  ر  وتلدیا یا تت ع و   

آید و هر کد روایات ییشترر از یک راور را ییاید، یر حال ور آگاهی ییشترر    یدست می 

اش صرفار  رضلف حافر (. و سرن حاکم ی 69-70، ص 1ق، ج1418 دارد )حاکم نیشایورر، 

 یک اماره است و دلیا قطلی یر تو یه تساها حاکم نیست.  

حافر زیللی علت تساااها حاکم در مسااتدرک را عدم تو ه یه شاارایط یرارر و  (ج

صحیح علی شرط  »گوید: داند. مثلار گاهی راور حدیث ضلیف است اما حاکم میمسلم می
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رار زیللی ملتقد اسااات حاکم عمدار چنین  ظاه 1(.17-19ق، ص1420محمد، )علی« الشااایرین

 کرده است که ال ته دلیا قطلی یر اقدام عمدر یر تساها در دست نیست.

 گوید:میدریاره علا وقوع تساها در مستدرک حافر مللمی  (د

حا   -1 یاد  ند              حرص ز ته یود که گ  یدعت  ها  حادیث  هت رد یر ا کم یر ترریج ا

 د.رسحدیث صحیح نزد شما یه ده هزار نمی

 دم التزام یه ترریج روایت یدون علت.ع -2

شدن از   -3 ست )النجار،       تدور  ستدرک ا ساها در م  حص در احایث از علا وقوع ت

 (. 146-48ق، ص1418

 گوید:میدریاره علا وقوع تساها در مستدرک حسن علی  هـ(

 وثیق راویی که فقط از سور این ملین توثیق شده؛ت -1

 صحیح و حسن؛ ن حدیثتمایز ننهادن میا -2

رش مساااتدرک در ه تاد و دو ساااالگی از عواما ورود خلا در       شاااروع یه نگا    -3

 (.95-96ق، ص1424مستدرک است )حسن علی، 

د یرخی از موارد مذکور هم ون عدم تمایز دادن میان صاااحیح و حسااان و توثیق زو     

قطلی  ا شاااناساااان  ار تأما دارد و یرخی دیگر دلیهنگام راور فقط یا رأر یکی از ر ال

یازمند  رسد راه حا آن است که احکام حاکم در مستدرک نتساها حاکم نیست. یه نتر می

پایه یودن  ملنار یی  یازیینی یوده و راویان مجددار مورد  ر  و تلدیا قرار گیرند. ال ته این یه   

و  روایات مسااتدرک نیساات، زیرا حاکم آن ه را آورده از اصااول مکتوب خود نقا کرده  

(، 53ق، ص1397یرار محدث یه منزله اسلحه اوست )حاکم نیشایورر،    « اصا »ملتقد است  

 (. 149ق، ص1418هایی شده است )النجار، هرچند در نقا روایات مرتکب اشکال

                                                 
 .(314-42، ص 1نصب الرایة زیلعی، ج). به نقل از  1
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 نتیجه گیری

توان نتیجة مطالب را دو یرش ذکر کرد. یرش اول آن اساات  ینایر آن ه گذشاات می

است که گاه دیدگاهش یا دیگران مت اوت  که حاکم دریارۀ انواع علوم حدیث صاحب نتر 

اساات. او دریارۀ حدیث صااحیح، حساان، ضاایف، مرسااا، شاااذ، زیادات ثقه، نقا از م تدع،  

توان  ها مییندر آنتو ه یه نقد سااند و متن و شاایوۀ  ر  و تلدیا آرائی دارد که در  مع 

 ور را صاحب منهج و مکتب حدیثی دانست. 

هج یر روایات یه ویژه روایات مسااتدرک اساات. در  یرش دوم مریوط یه اعمال این من

کتایی یر شاارط شاایحین موفق ن وده اساات و نتوانسااته آرار خود    تألیفاین زمینه حاکم در 

م تنی یر علم اصول حدیث و شروط یرارر و مسلم را اعمال کند. لذا محدثان یلدر ور را     

توان اذعان  اند. در اینجا میدهمتساها گ ته و تو یهاتی یلضار نامق ول یرار تساها ور تراشی   

ح ان که فردر متساااها اساات؛ ساا یر یود میان دولت  داشاات که دآئلی چون تلمذ نزد این

ساها در یرخی ایواب مستدرک؛ ن ود شرایط آزم در       سامانی و آل  شیلی؛ اعتراف یه ت یویة 

سن؛ عدم اعمال قواعد حدیثی یر         ستن روایات ح صحیح دان سی احوال راویان؛  روایات  یرر

شاذ یودن روایات؛ تلدیا راویان مجهول     س ب یی مستدرک مانند مرسا و  تو هی  الحال یه 

گیرانة حاکم اساات که این روحیه  یه قواعد  ر  و تلدیا همگی قرائن ظنی یر ت کر سااها

 متساهلانه در مستدرک انلکاا یافته است.  

زیرا عملکرد او و تئورر   توان رویکرد و منهج او را م تنی یر تساااها دانسااتال ته نمی

اش یا این فرضیه ناسازگار است. ینایراین ور در آثار اصولی خود       او در آثار اصول حدیثی 

ست. حقیقتار اظهار نتر قطلی دریاب       یک محدث میانه ساها ا ستدرک محدثی مت رو و در م

ست و نمی        سرت ا ستدرک  ساها در م صوص حاکم را یه هر امرر  وقوع ت توان در این خ

م ساخت. این اقدام حاکم کار مراط ان را سرت کرده؛ زیرا در عصر ما که نقا روایت     مته

گیرد یاید خاتمه یافته و  ر  و تلدیا روات صاارفار یر اساااا کتب پیشااینیان صااورت می   

 هت تمایز صااحیح از سااقیم، روایات مسااتدرک را یرم نار آثار قدما از صااافی  ر  و     

 .تلدیا گذراند
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 منابع
صان  یال عةیالذرق(، 1391محمد محسن )  ،یرانآغا یزرگ طه .1 ش  فیت تهران: مکت ة  ،عةیال

 .رطهور

 ـ ق(، 1391محمد محسااان )  ،ییزرگ طهران آغا  .2  ینق ی: علقیتحق ،عة یطبقات اعلام الشـ

 .ی: دار الکتاب اللریروتیی ،رمنزو

صال  (،ش1362محمد ین علی ) ،این یایویه .3 س  ،راک ر غ ار ی: علقی، تحقخ  نیقم:  امع مدر

 قم. هیحوزه علم

ها  ةی غا ، (ق1352) محمد ین محمد   ،راین  زر .4 قات القراء  یف ةی الن ، مصااار: مکت ة  طب

 .یخانج

، الملوک و الامم    خی تار  یالمنتظم ف       ،(ق1415) یع اادالرحمن ین عل   ،ر وز این .5

 .ةی: دار الکتب الللمروتیع دالقادر عطا، ی ی: محمد ع دالقادر عطا و مصط قیتحق

 .: دارالقلمروتیی ،سیابل سیتلب، (ق1403)ی ع دالرحمن ین عل ،ر وز این .6

ــان الم ،(ق1390) یاحمد ین عل ،یحجر عسااقلان این .7  ی: مؤسااسااة اآعلم روتیی ،زانیلس

 .للمط وعات

ــلاح  یالنکت عل  ،(ق1415) یاحمد ین عل  ،یحجر عساااقلان این .8 : اضی ، رکتاب ابن ص

 .هیدارالرا

مد     این .9 مد ین مح کان، اح مان     انی الاع اتی وف، (ق1392) خل ناء الز باء اب : قی، تحقوان

 .ةی: دار الثقافروتیاحسان ع اا، ی

 نی: نورالدقیتحق ،ثیعلوم الحد یمقدمة ف، (ق1421) صلا ، عثمان ین ع دالرحمن این .10

 .: دار ال کرروتیعتر، ی

: دار روتیزکار، ی ای: سه قی، تحقضعفاء الرجال  یالکامل ف، (ق1409) ع دالله ،رعد این .11

 .ال کر

 یالامام اب ینسب ال  مایف یکذب المفتر نییتب، (ق1404) ین حسن  یعساکر، عل  این .12

 .ی: دار الکتاب اللریروتیی ،یالحسن الاشعر

: روتی، یاخبار من ذهب   یشــذرات الذهب ف   ، (تا  یی) ین احمد  یعماد، ع دالح   این .13

 .رالمکتب التجار
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: دار روتیی ،رریشاا  ی: علقیتحق ،ةیو النها ةیالبدا، (ق1408) ین عمر ایاسااماع  ر،یکث این .14
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ضلاء  اضیالعلماء وح اضیر ،(ق1401) گیی یس یع دالله ین ع ،رافند .17 : احمد قی، تحقالف
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مان،  .19 یه عری    ،یالادب العرب خیتار ، (ق1382) کارل  یروکل مه  جار،   می: ع دالحل یتر  الن
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 .: دارالملرفةروتی، یعام لکل فن ومطلب قاموس، (تا یی) یطرا ،ییستان .20

ــنن، (ق1403) محمد  یسااایایوع ،رترمذ  .21 : ع دالرحمن محمد عثمان،    قیتحق ،الترمذی  س

 .: دارال کر، چاپ سومروتیی

ــاحیوالا دیی التق ،(ق1424) نیین حسااا میع دالرح  ،یعراق حافر .22 ــرح مقدمة ابن  ض ش
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مدخل ال  ، (ق1423)محمد ین ع دالله    ،رشاااایورین حاکم  .24  ،لی کتاب الاکل  ةمعرف  یال

 .حزم این : دارروتی: احمد ین فارا السلوم، یقیتحق
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ــتدرک عل، (ق1422)محمد ین ع دالله  ،رشااایورین حاکم .27 ــح یالمس : قیتحق ،نیحیالص

 .ةی: دار الکتب الللمروتیع دالقادر عطا، ی یمصط 
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Abstract 
Interacting with hadiths, authenticating and weakening of narrators, and describing 

some hadith terms such as ṣ aḥ īḥ , ḥ asan, shādh, mursal, muwqūf, etc. Hakim 

Nayshābūrī differs from others: He verifies some hadiths that are not authentic 
according to other traditionists, and even according to his own bases in his other books 

such as ma'rifat ‘Ulūm al-Hadith. Accordingly, he was accused of being mutasāhil 
(lenient in hadith). This paper, based on descriptive-analytical method, attempts to 

firstly reveal his opinions on hadiths of Ṣ aḥ īḥ , Ḥasan, Ḍa'īf, Mawqūf, Mursal, 
Shādh, Zīyādāt al-Thiqah, citing from a heretic narrator, report of sanad and text of 

narrations, Jarḥ  and Ta'dīl. Secondly, it compares Hakim’s views and method to 
other traditionists. Thirdly, it shows how much Hakim, in his al-Mustadrak, adhered 

to his bases. It is intended to reveal his bases and views, as well as his own adherence 

to them. As such, the basic features of Hakim’s hadith school would be detected. 
Based on the reviews and comparisons, it can be said that it is not acceptable to ascribe 

tasāhul to Hakim’s method in verifying hadiths of Mustadrak, justified by some 

evidences including his old age, memory weakness, lack of time to edit his book. Also, 

it is notable that to use his hadiths in Mustadrak, one must review both sanad and text. 

 

Keywords: Hakim Nayshābūrī, Hadith Schools, Al-Mustadrak, Tasāhul of 
Hakim, Kinds of Hadith. 

                                                 
۱. Instructor Department of Quran Science and Hadith, in the Sardasht Branch of 

Payam-e Noor University, Iran. (Corresponding Author)        Kihan_234@yahoo.com  
۲. Assistant Professor of Quran Science and Hadith, in the Mahabad Branch of Payam-

e Noor University, Iran.                Khakpoor.pnumah@gmail.com  
۳. Assistant Professor of Quran Science and Hadith, in the Piranshahr Branch of 

Payam-e Noor University, Iran.            hamzehhaji@yahoo.com  


